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 چکیده
 بـر خـاص، ای منطقه یا مختلف های دوره آثار دربارۀ زبانی، شناسی گونه های پژوهش
 در عبـارت یـا واژه یعنـی بسامد؛ نخست: خواهد رسید نتیجه به مهم اصل دو اساس
 از متعـدد شواهد و باشد رفته کار به شکل همین به نیز جغرافیایی حوزۀ آن متون دیگر
 متـون در عبـارات و ها واژه این نرفتن کار به دوم کند، و  ثابت را ادعا این مختلف متون
 .کند می مشخص را متن تمایز که دیگر جغرافیایی های حوزه

 عـدّة و الطـالبین  انـیس مختصـر تحریـر از واژه چنـد بررسـی به حاضر پژوهش
است  فرارود به متعلق متن این. است پرداخته زبانی شناسی گونه هدف با السالکین

 از تعـدادی دربـارۀ پـژوهش رو این از. است آن آشکار در منطقه آن گویش تأثیر و
 اهمیـت شـده، تـألیف فـرارود در کـه متونی دیگر با آن مقایسۀ و متن این های واژه

 را متن عبارات و کلمات دقیق فهم و شناخت در زبانی شناسی گونه دانش بر احاطه
 کـه رفتـه کـار به متن این در هایی دهد واژه این مقاله نشان می کند. می آشکار ما بر

 هـا هـم معنـای فرهنگ در گاه و آمده فرارودی متون دیگر در فقط ها آن از شواهدی
 .است نشده ارائه واژه آن از صحیحی

 شناسی شناسی زبانی، گویش فرارودی، واژه ، گونهالطالبین و عدّة السالکین انیس : ها کلیدواژه
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 مقدمه. ۱
کتابی است در شـرح مقامـات و احـوال خواجـه بهاءالـدین  الطالبین و عدّة السالکین انیس 

اندکی پـس از  ،ق)، بنیانگذار سلسلۀ نقشبندیه که صلاح بن مبارک بخاری۷۹۲ نقشبند (د.
درگذشت او، آن را به رشتۀ تحریر درآورده است. پس از صـلاح بـن مبـارک، یکـی دیگـر از 

) ق۸۲۲اءالدین به نام محمد بن محمد بن محمـود حـافظی بخـاری (د. مریدان خواجه به
مشهور به خواجۀ پارسا، دست به تلخیص این اثر زده است. از این رو دو تحریر مسـتقل از 

الطـالبین و  انـیس این اثر به جای مانده است: تحریر مفصل و تحریر مختصر. متن مفصـل 
اوغلی و به کوشش توفیق سبحانی از  اهیم صاریبه تصحیح و مقدمۀ خلیل ابر عدّة السالکین

به چاپ رسـیده اسـت و مـتن مختصـر آن بـه  ۱۳۷۱سوی سازمان انتشارات کیهان در سال 
کوشش نگارندگان این سطور تصـحیح شـده و آمـادۀ چـاپ اسـت. از ایـن مـتن مختصـر، 

دست جا مانده، به  ترین دستنویسی که به های متعددی در دست است لیکن کهن دستنویس
عبدالرحمان جامی، شاعر و نویسندۀ قرن نهم کتابت شده است. این دسـتنویس بـه شـمارۀ 

پور شـهر پتنـه در ایالـت بهـار هندوسـتان  خانۀ خدابخش، در منطقـۀ بـانکیبدر کتا ۱۳۴۰
 هجری است: ۸۵۶که در انجامۀ نسخه آمده،  شود و تاریخ کتابت آن چنان نگهداری می

الاولی سنة ست و خمسین و ثمان مائه علی ید العبد جمادی تم بعون الله تعالی فی شهر
 الفقیر عبدالرحمان الجامی تاب الله علیه.
های موجود کمتر دستخوش دخل و تصرف شده  این دستنویس نسبت به دیگر دستنویس

رود. ارجاعات مـا در ایـن مقالـه بـه همـین  ای مضبوط و صحیح به شمار می است و نسخه
 دستنویس است.

کاربرد و  ها و اصطلاحات بسیاری به کار رفته که بعضی از آنها بسیار کم ین متن واژهدر ا
دهخدا آمده اسـت و نامۀ  لغتها در  برخی مربوط به گویش بخارا است. تعدادی از این واژه

است. دهخدا دستنویسی از این اثر را در اختیار داشـته و در  الطالبین انیس تنها شاهد آن از 
». لـفؤیادداشـت بـه خـط م«ایی که تنها شاهد آن از این اثر اسـت، نوشـته: ه همۀ مدخل

 .نامه آورده، گواهی است بر اهمیت ایـن مـتن در لغت الطالبین انیس شواهدی که دهخدا از 
، بـا ذکـر الطـالبین انـیس های زبـانی و گویشـی  در این پژوهش به بررسی و اهمیـت جنبـه

 پرداخته شده است. ،یگر متون حوزۀ فرارودهایی از متن و مقایسۀ آن با د نمونه
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 پیشینۀ تحقیق. ۲
به تفصیل دربارۀ گویش مردم بخارا  یادداشتی دربارۀ لهجۀ بخارائیرجایی بخارائی در کتاب 

بحث کرده و این گونۀ زبانی را از زوایای مختلف بررسی کرده است. رجائی علاوه بر تتبع و 
اش که سالیان دراز در بخارا  واسطۀ خانواده به ـ ویژه بخارا بهـ  مطالعۀ فراوان در متون فرارودی

اند، اطلاعات فراوانی دربارۀ این گویش در اختیار مخاطب قرار داده اسـت (رجـائی:  زیسته
کـه در قـرن  الاصـناف تکملةفارسی ـ  ). علی رواقی در مقدمۀ فرهنگ عربی۱۳۴۳-۱۳۴۲

های گویشی این اثر مطرح کرده و  ارۀ ویژگیای درب ششم در بخارا تألیف شده، بحث گسترده
آن اختصـاص داده اسـت » کـاربرد واژگـان ناشـناخته و کم«ویژه بخشی از مقدمـه را بـه  به

ای مختصـر بـا عنـوان  وهفت). همچنین رواقی در جـزوه هفده تا صدوسی: ۱۳۸۳(رواقی، 
نوشته است: » گونۀ زبانی«در تعریف » های ادب فارسی شناسی) نوشته شناسی (سبک گونه«
تواند در یک حوزۀ جغرافیایی و در یـک دورۀ زمـانی بـه کـار  کاربردی از زبان است که می«

بـه معرفـی  ،). سپس با بحث دربارۀ زبان، گونۀ زبانی و گویش۱تا:  (رواقی، بی» گرفته شود
ز های زبانی پرداخته و به سه گونۀ زبانی سیستانی، فـرارودی و معاصـر اشـاره کـرده و ا گونه

های لغـوی  های زبانی سخن به میان آورده است. همچنین با آوردن نمونه لزوم شناخت گونه
هـای متنـی از  ها در پژوهش از متون مختلف توضیح داده است که چگونه شناخت این گونه

ای دیگر بـا عنـوان اصـلی  آید. رواقی در رساله شناسی و تصحیح متن به کار می جمله سبک
گونـۀ فارسـی فـرارودی (مـاوراءالنهری) بـا «و عنوان فرعی » ی فارسیها شناسی متن گونه«

های حوزۀ فرارود سخن گفتـه اسـت (رواقـی،  به تفصیل دربارۀ واژه» نگاهی به کتاب ارشاد
الطـالبین و  دستنویسی پراهمیت از انیس «ای به نام  ). جواد بشری در مقاله۵-۱۷۵: ۱۳۸۶

نسخ متن مفصل پرداخته که منبع دهخدا در تـدوین به معرفی یکی از » ارتباط آن با دهخدا
بوده است. بشری پس از بیان اهمیت این کتاب، از حواشی دهخدا و ارزش آن یاد  نامه لغت

های متون مورد استفادۀ دهخدا نیز به همین  کرده و سپس پیشنهاد کرده است که دیگر نسخه
 ).۱۰۱: ۱۳۹۸ترتیب شناسایی شوند (بشری، 
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 بررسیبحث و . ۳
شناسی، تصحیح متون و ... در  شناسی زبانی در مباحث لغوی، سبک با توجه به اهمیت گونه

این  .به کار رفته است الطالبین انیس ایم که در  این مقاله به بحث و بررسی چند واژه پرداخته
و  وجو در متون دیگر ها با جست به گونۀ زبانی فرارودی است. پس از ذکر واژه مربوط ها واژه

 دهیم. های فرارودی بحث خود را ادامه می ها و سروده آوردن شواهد از دیگر نوشته
، »کرده که نشان تیر بر آن نصب کنند خاک توده«آمده؛  نامه لغتآماج: به چند معنی در  ●

اما در  مشهور است. این معانیْ  که همگیِ » نشان، نشانه و هدف، پرتاب«توسعاً به معنای 
 به معنای گاوآهن آمده است: »آماج«این متن 

حضرت خواجه به صفت هیبت در او نظر کردند، حال او دیگر شد، افتاد و سر او چون 
رفت و سر و گردن او در زیر خاک ناپیدا شد و از او هیچ نفَس در زمین می آماج
 ).پ۳۵: گ انیس الطالبینآمد (پارسا،  برنمی

شده و پرتاب باشد،  کرده توده  معنای خاک بهتواند  نمیدر اینجا  »آماج«که  بدیهی است
معـادل  ٢دیبـاج الاسـماءو  ١الاصـناف تکملةنشانه و هدف هم در اینجا مناسب نیست. در 

بُ بها الارضُ لأِجلِ «آمده و چنین معنی شده است: » المقلب« المِقلَبُ، کمِنبَرٍ: حَدیدَةٌ تُقلَّ
راعَة به کار رفته و در  تاج الاسامیبار در فرهنگ ). این واژه پنج ۴/۷۵: ۱۴۰۷(زبیدی، » الزِّ

 ).۳۳۶، ۵۰۲، ۵۰۸، ۵۳۲، ۶۱۸: ۱۳۶۷، تاج الاسامی( تمامی موارد به همین معناست
 سم دوم آمده است:در پایان قِ  استاخی: ●

کرد و پرسید که سلسلۀ حضرت شما  استاخیدانشمندی که در صحبت ایشان مبتدی بود 
 .)ر۱۱: گ الطالبینانیس (پارسا، » رسد؟به کجا می

رسد تلفظ رایج در بخـارا  است و به نظر می» گستاخی«تلفظ دیگری از واژۀ » استاخی«
تألیف ابـوبکر ربیـع بـن  هدایة المتعلمین فی الطبکه در کتاب  بوده است، چنان» استاخ«

                                                           
 آمده است. الطالبین انیس از کرمینه یکی از روستاهای بخارا است و بارها نام کرمینه در  الاصناف تکملة. مولف ١
دربـارۀ محـل زنـدگی مولـف اطلاعات ما «نویسد:  لف این اثر میؤدر باب محل زندگی م دیباج الاسماء. مصحح ٢

 تکملـة الاصـنافبـا  دیباج الاسـماءحال، به سبب نزدیکی برابرنهادهای فارسی  دیباج الاسماء ناقص است. بااین
 هفت). :۱۳۹۷، اسکندری» (توان احتمال داد که دیباج الاسماء هم در ماوراءالنهر تألیف شده باشد می
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اگر به داروی «آمده است:  ،های درمان آن در توضیح یرقان و روش ،احمد الاخوینی بخاری
شـرح التعـرف لمـذهب ). در کتـاب ۴۶۴: ۱۳۴۴(اخـوینی، » روا بـوذ کرم استاخی کنـی

در حکایتی مربوط به جنید  ،تألیف ابوابراهیم اسماعیل بن محمد مستملی بخاری ،التصوف
 خوانیم: بغدادی می

مقامی که ... درست نیست این چنین استاخی جنید کند و صدیق نکند. استاخی کردن 
 ).۳/۹۴۹: ۱۳۹۸حرمتی باشد (مستملی،  جای تو نیست بی

واژۀ دلاّل را چنین معنـا کـرده  تکملة الاصنافادیب کرمینی در فرهنگ عربی به فارسی 
 ).۲۱۱: ۱۳۸۵(کرمینی، » الدّلال: کرشمه و استاخی«است: 

 آمده است: الطالبین انیس در تحریر مختصر  ش:تَ  ●
زد می تَش... آن زمین را پنبه کشته بودند و شیخ امیرحسین در حضور خواجه در آن پنبه، 

 .)پ۳۵: گ انیس الطالبین(پارسا، 
کـاربردی  آمده است و چون واژۀ کم» تیشۀ بزرگ«دهخدا به معنای  نامۀ لغتاین واژه در 

هـای عربـی بـه  انـد. در فرهنگ بوده، در بعضی از نسخ آن را تبدیل به تبش، تیشه و ... کرده
) ۷(قـرن  الاسـامی تـاجو در » منحـت«، »معضـد«) معادل ۶(قرن  دیباج الاسماءفارسی 
 هم آمده است: اخ بخارتاریآمده است. در » منحات«و » مفقح«معادل 

ها و کوزها و تبرها و از هرجنس  ها و بیل معاذ بن مسلم ... سه هزار مرد کاری را با تیشه
 .)۹۸: ۱۳۶۲وران که اندر لشکر به کار آیند مهیا کرد (نرشخی،  صناعت

در پایـان  تاریخ بخـاراجا). مصحح  دارد (همان» ها تش«ها،  یکی از نسخ به جای تیشه
ولی بدون  ،)۳۹۰(همان: را به درستی معنا کرده» تش«ی از لغات نادر آورده و کتاب فهرست

در تصـحیح » ضبط دشوارتر، ضبط برتر«توجه به کاربرد این واژۀ فرارودی و همچنین اصل 
متون، این واژه را به حاشیه برده است. از شاعران فرارودی در شعر منجیک ترمذی و سوزنی 

ذکر  آنندراجدهخدا به نقل از  نامۀ لغتشود. شعر سوزنی در  میسمرقندی هم این واژه دیده 
بیت است و ابیـات پـیش و پـس آن در  در دیوان او نیافتیم. شعر منجیک، تک کهشده است 
 .دست نیست

به هیچ روی تـو ای خواجـه برقعـی نـه خوشـی
 

ــی  ــداده تش ــه آب ــویی ک ــی گ ــاه نرم ــه گ ب
 

)۲۵۰: ۱۳۷۰مدبری،  ؛۵۹: ۱۳۹۱(منجیک،   
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ســوزنی بــه ســوزن توحیــد حــرب کــنای 
 

کننــد و تــش کــه از تــو تبرهــا کــان ســوزنی 
 

»)تش«(دهخدا:   

در کیفیت سـلوک مریـدان خواجـۀ  الطالبین انیس ر تحریر مختصر د :(= هرگاه) هرچگاه ●
 نقشبند و عنایت خواجه به طالبان حقیقت نقل شده است که:

و هرچگاه آن نظر عنایت و تربیت ایشان  شدند... به دولت مراقبه و دوام آن حال مشرّف می
 ).ر۴۳-پ۴۲: گ انیس الطالبینرسیدند ... (پارسا، زیادت شدی به درجۀ عدم می

یا فرزنـدان[ان] «سورۀ اعراف چنین ترجمه شده است:  ۳۵آیۀ  ،١ترجمۀ تفسیر طبریدر 
در نسـخۀ ...». هـای مـن  خواننـد بـر شـما آیات آدم که بیاید به شما پیغـامبران از شـما می

: ۱۳۵۶(طبـری، » هرچگـاه بیایـد«گونـه آمـده اسـت:  ایـن» بیایـد«ایاصوفیه به جای فعل 
۲/۵۰۱(. 

 ی از نویسندگان قرون هفتم و هشتم نیز آمده است:های زنگی بخار این واژه یک بار در نوشته
اند که هرچگاه برهم زنند آتش عشق از  ... حسن صورت و طبع لطیف چون آهن و سنگ

 ).۱۲: ۱۳۷۲ایشان تولد کند ... (زنگی بخاری، 
 نیز این قید به همین شکل به کار رفته است: ٢ثغری نامۀ طوطیدر 

انداختند...  خوبرویان شهر از در و دیوار خود را درمی نهاد، هرچگاه که پای خرامش بیرون می
 .)۲۴-۲۳ :۱۳۵۲(ثغری، 

 :گفتهکتاب این در توضیح مختصات نثر  رشحات عین الحیات مصحح

                                                           
و در زمان سامانیان امیـر منصـور  است؛جریر طبری به عربی نگاشته محمد بن  را تفسیر طبری ،دانیم . چنان که می١

علماء ماوراءالنهر را گرد آورد و این از ایشان فتوی کرد که روا باشد که ما این کتاب را بـه «بن نوح بن نصر سامانی 
 ارسی ترجمه شد.) و این متن در حوزۀ فرارود به ف۱/۵: ۱۳۵۶(طبری، ...» زبان پارسی گردانیم، گفتند روا باشد 

هـای لغـوی  با توجه بـه ویژگی .. این کتاب در اوایل قرن هشتم تألیف شده و تنها یک نسخه از آن به جا مانده است٢
توان گفت به احتمال قوی این اثر نیز در ماوراءالنهر نوشته شده است. یکی از مواردی که این احتمـال را  این اثر می
کنـد:  است که مصحح در مقدمۀ کتـاب در بـاب شـیوۀ نگـارش آن بیـان می ای های سبکی کند ویژگی تقویت می

)، ۳۴۴گاهی در افعال دوم شخص جمع، ضمیر متصل فاعلی را به صورت یت نوشته است؛ مثـل: داریـت (ص «
ــت (ص  ــت (ص ۳۴۴کنی ــتیت (ص ۸۸)، نمائی ــذریت (ص ۴۳۶)، داش ــافریت (ص ۴۳۷)، بگ )» ۱۵۶)، مس

شواهد متعددی در آن که ، ۵۰-۴۹: ۱۳۹۵رواقی،  ، نک.»یت«اب شناسۀ فاعلی ونه). درب : سی۱۳۵۲، احمد آل(
 است. حوزۀ فرارود نقل شدهاز متون 



  ٢۵١  /  »لسالکینا الطالبین و عدّة انیس«بررسی چند واژۀ فرارودی در 

در این متن هرچگاه به جای هرگاه استعمال کرده است؛ این قید مرکب را به این صورت، 
ابوریحان بیرونی  التفهیمحقیر در لغت نیافتم جز لغت هرچگونه که به همین معنی در 

  ).۱۳۱: ]١٣٥٦[=  ۲۵۳۶معینیان، آمده است (
 آورده است: رشحاتسپس دو شاهد از متن و 

که هرچگاه حق سبحانه بنده را به دوستی گیرد، دوستی او  ... گفتم حدیث صحیح است
 ).۱۱۶: ]١٣٥٦[=  ۲۵۳۶های بندگان خود اندازد (علی صفی،  در دل

کیف، هیچ چیز دیگر در وی  ... و هرچگاه که وی را به طبع وی بازگذارند، غیر آن امر بی
 )۴۶۹ظاهر نخواهد شد (همان: 

در متون دیگر هم بـه کـار » هرچگاه«قید  ،معینیانمهم این است که برخلاف گفتۀ نکتۀ 
دانیم که فخرالدین علی صفی متولد سبزوار و متوفای هـرات اسـت  می انرفته است، همچن

ولی در سنین جوانی برای درک خواجه عبیدالله احرار دو بار بـه بخـارا سـفر کـرده و تحـت 
بوده  الطالبین انیس تحت تأثیر ) و از سویی بسیار ۷۴-۷۹همان:  نک.تعالیم او قرار گرفته (

 های خود به کار برده است. را در نوشته» هرچگاه«قید  ،و به احتمال زیاد به همین دلیل
هـم در  ١اوراد الاحباب و فصـوص الآدابابوالمفاخر یحیی بن احمد باخرزی نویسندۀ 

 کتاب خود این قید را به کار برده است:
حمّام درآمدی صاحب حمّام را فرمودی تا حمّام را خالی شر رحمة الله علیه هرچگاه به بُ 

 ).۱۵۰: ۱۳۸۳کردی و ... (باخرزی، 

بـه کـار  الطـالبین انـیس این واژه یک بار در متن  .تلفظی دیگر از واژۀ جوجه است جوژه: ●
 رفته است: 

الحال جوژگان بیرون های مرغ بود، اثر آن نظر ظاهر شد و از هر بیضه فی در آن سَبَد بیضه
 ).پ۵۲: گ انیس الطالبینآمدند ... (پارسا، 

گویـا ایـن تلفـظ در  و در نسخۀ مکتوب به خط جامی با سه نقطه نوشته شده» ژ«حرف 
لاب دهخـدا از شـاعری بـه نـام جُـ نامـۀ لغتچون تنها شاهد آن در  است؛ بخارا رایج بوده

                                                           
الـدین کبـری بـه  الدین به قصد درک محضـر نجم الدین باخرزی است. سیف . ابوالمفاخر یحیی باخرزی نوۀ سیف١

جـا از دنیـا  رسه و خانقـاهی سـاخت و همانخوارزم رفت و به خلافت او رسید، سپس به بخارا رفت و در آنجا مد
 ).۹-۸: ۱۳۸۳رفت. حیات و ممات فرزندان و نوادگان او نیز در بخارا بود (باخرزی، 
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چهار بیت از این شاعر به جـا مانـده  است. زیسته که ظاهراً در قرن چهارم میاست بخاری 
 به کار رفته است: »جوژه«که در یکی از آنها لفظ 

ـــد ـــه ســـوی جـــوژه گرای ـــد فرومای چـــون پن
 

ــگ  ــد آهن ــذروان کن ــه ت ــتنبه ب ــاهین س ش
 

 )۵۲: ۱۳۷۰(مدبری، 
اگر ... بال جوژه بخورد باک «اخوینی بخاری نیز چنین آمده است:  المتعلمین  هدایةدر 
 ).۲۳۷: ۱۳۴۴(اخوینی،  »نبوذ
 به معنای حوضی که مخصوص استحمام است: شوی: تن ●

شویی و بر قفای ایشان حضرت خواجه نشسته بودند امیر نشسته بودند بر نزدیک تن
 ).ر۴۹: گ انیس الطالبین(پارسا، 

ظرف بزرگ یا «به معنای ، دهخدا علاوه بر معنای حوض و جوی آب و چشمه و امثال آن
الطـالبین،  انـیس آورده و دو شاهد از » ای که در آن تن شویند، مرادف کلمۀ وان گونه حوض

و دو شـاهد از رودکـی و سـوزنی سـمرقندی کـه همـه از حـوزۀ  تاریخ بلعمییک شاهد از 
ن ماوراءالنهر هستند، ذکر کرده است. علاوه بر این موارد، ضیاءالدین نخشـبی نویسـندۀ قـر

در نخشب یا نسف یکی از شهرهای ایران کهـن در مـاوراءالنهر دیـده بـه جهـان «هشتم که 
شوی را به همین معنـا بـه کـار  ، تننامه طوطیدر  ،: سیزده)۱۳۷۲، مجتبائی و آریا» (گشود

 برده است:
 ).۲۸۸: ۱۳۷۲شوی (نخشبی،  ... سرشوی بر گردن برهمن نهاد و سر برهمن بر تن

  کنیم: تلفظی دیگر از سفارش است که در این متن مشاهده می سپارش: ●
 ).پ۴۶: گ انیس الطالبیننمایند (پارسا،  ... مرا به درویشی سپارش می

به یکدیگر در زبان فارسی فراوان است؛ لـیکن بـا » ف«و » پ«بدال حروف های اِ  نمونه
ی سـفارش در منطقـۀ به جـا» سپارش«توان گفت تلفظ  توجه به این متن و شواهد دیگر می

رفته است. این تلفظ چند بار در متن مفصل و مختصر به همـین شـکل بـه  فرارود به کار می
ن صورت در شعر و نثر حوزۀ مـاوراءالنهر یکار رفته است. دو نمونه از کاربرد این واژه به هم

 عبارتند از:
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نمـود قران سـپارش  ملـک را بـه حضـرت صـاحب امیر حسـین ... پسـر خـود جهانـ 
 .)۴۰۰: ۱۳۷۲(سمرقندی، 

بــه هــیچ پایـــۀ عــالی مکـــن ســپارش مـــن
 

بــه دســت تربیــت لطــف خویشــتن بســپار 
 

 )۵۵: ۱۳۵۳(بخارائی، 
در  .شــود بــه همــین شــکل دیــده می» ســپارش«در فارســی معاصــر تاجیکســتان نیــز 

 خوانیم: می ،از صدرالدین عینی، نویسندۀ معاصر تاجیک ها یادداشت
(صاحبان استاخانه) به مناسبت ماه رمضان سپارش عیدانۀ بسیاری چونکه استاکارها 

تر باشد ...  های عادی (درازمهلت) قیمت های عیدانه از سپارش گرفتند و بهای سپارش می
 ).۴/۶۹۶: ۱۳۶۲(عینی، 

 بار در قسم چهارم به کار رفته است: این واژه یک مدان:خُ  ●
مولانا عارف کلال در محلت گاوکشان با  خمدانِ ... در آن اوقات خواجه در حجرۀ 

 ).ر۲۲: گ انیس الطالبینداشتند (پارسا، ها میاصحاب، صحبت
پسـوند مکـان » دان«دانیم کـه  از دو جزء (خم + دان) ساخته شده است. می» مدانخُ «

گذارند و نیز به  است، از این رو این واژه به معنای جایی که ظرف سفالین و گلین را در آن می
و دیگر متون فرارودی به کار  الطالبین انیس پزی است که در  پزی و سفال معنای کورۀ خشت

به جز شواهدی که فقط از همین متن آمده، ») خمدان«(ذیل دهخدا نامۀ  لغترفته است. در 
مطرزی خوارزمی، ادیب و نحوی سـدۀ  از المغرب فی ترتیب المعرباین توضیح از کتاب 

 هم آمده است: ،ششم و هفتم
  الأتون: یستعار ... الاجر و یقال له بالفارسیة خمدان و تونق و داشوزن.

: ۱۳۶۷( الاسامی تاجحوزۀ فرارود و نزدیک به بخاراست. در خوارزم در کنار جیحون و 
جـای «آمده: » الاطیمة«، و در معنای »خمدان خشت«آمده: » لشاخورَة«) در معنای ۲۹۰

هـم بـه  معاصـر تاجیکیِ  ). این واژه در۴۲(همان: » آتش افروختن و خمدان کوزه و غضاره
 است:ی صدرالدین عینی آمده ها یادداشترود. در  کار می

 ).۱/۸۰: ۱۳۶۲گیرند (عینی،  گران نامدار در هر خمدان برای کاسه یا طبق یک نقشه می کاسه

است که به چند شکل در متون مختلـف بـه » واژگونه«کاربرد از  تلفظی کم باسگونه: ●
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 آمده است: الطالبین انیسکار رفته است. در 
 ).ر۲۴: گ انیس الطالبینایشان پوستینی باسگونه پوشیده در میان بازار بودند (پارسا، 

های دیگر این اثر به شکل باشگونه، پاسگونه، واژگونه نوشته شده است. شواهد  در نسخه
دو بار در دیوان خاقانی به کار رفته که البته  »باسگونه«آن در متون فرارودی بسیار است. واژۀ 

 نه تلفظ اصیل در زبان خاقانی: ،رسد تصرف کاتب باشد یبه نظر م
رکــــب زنـــــم باســـــگونهمَ  همــــه نعـــــلِ 

 

گریــزم جــا می بــه وقتــی کــز ایــن تنگ 
 

 )۲۹۱: ۱۳۸۸(خاقانی، 
ــو شفاســت ــو و درد ت ــو بــس نجــات ت تــرس ت

 

ــیم  ــتین شــوی ای باســگونه ت ــا حــیّ راس ت
 

 )۹۰۰(همان: 
 هم در شعر خاقانی آمده است: »باشگونه«تلفظ  البته،
ــ ــه بَ ــر آرداگرچ ــک فخ ــو نی ــور ت ــه حض د ب

 

ــود  ــگونه ش ــار باش ــو از ع ــر ت ــعار فخ ش
 

 )۸۶۲(همان: 
دارد و بعید به  »باشگونه«در بیت اول و دوم که ذکر شد در هر دو مورد نسخه بدل دیوان، 

 »باسـگونه«رسد که خاقانی هر دو تلفظ را در شعر خود به کار برده باشد. اما تلفـظ  نظر می
ای است که کاتب آن از حـوزۀ فـرارود یعنـی  که مصحح دیوان در متن آورده هر دو از نسخه

توان گفـت کـه تلفـظ کاتـب بـه شـعر خاقـانی راه یافتـه اسـت  شهر خجند بوده است و می
 .هفت) و شصت :۱۳۸۸ی، سجاد(

 این هم شواهدی دیگر از متون فرارودی:
(کرمینـی، » زنـی کـه باسـگونه زایـد: «آمـده اسـت» امرأة موتِنٌ «در معنای  لاصنافا تکملةـ در 
۱۳۸۵ :۶۷۰.( 
: بـت کربـاس و «اسـت: رفتـه نیز به همین شکل بـه کـار ) ۴۹: ۱۳۶۷( تاج الاسامیـ در  البَـتُّ

 .»باسگونه فروتافتهطیلسان از خز و رسن 
 
 گیری نتیجه. ۴

رود که مصحح با اشراف بر آن،  های زبانی، اصلی مهم در تصحیح متون به شمار می بررسی
جا و درست آن در متن، تصحیحی منقح و  در ضبط و تشخیص لغات و ترکیبات و کاربرد به
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ترین صـورت بـه نوشـته یـا سـرودۀ  دهـد کـه نزدیـک مضبوط را در اختیار مخاطب قرار می
هـای پـس از  شناسی زبانی در پژوهش ، احاطه بر گونهعلاوه به نویسنده یا شاعر خواهد بود.

 آید.  نویسی و ... است، به کار می شناسی، فرهنگ که مربوط به سبک ،آن
 الطالبین انیس  در پژوهش حاضر نگارندگان به بررسی چندین واژه در گویش فرارودی از

شناسـی زبـانی فـرارود  ا در گونهو اهمیـت آن ر  و مقایسۀ آن با دیگر متون این منطقه پرداخته
هـای ایـن مـتن از جملـه  اند. در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که برخی از واژه نشان داده

اند و نیز تلفـظ  فقط در گویش فرارودی به کار رفته» خمدان«، »شوی تن«، »تش«، »آماج«
با تلفظ آنها  متفاوت» باسگونه«، »سپارش«، »جوژه«، »هرچگاه«، »استاخی«برخی مانند 

 های زبانی دیگر است. در حوزه
 
 نابعم

 الثغری.  ←مقدمه ). ۱۳۵۲(الدین  احمد، شمس ـ آل
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